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Vayeshev: Speech Therapy 

 ویشو: گفتاردرمانی 

داستان یوسف و برادرانش را می خوانیم. از همان ابتدا به  ،از ویشو تا پایان سفر برشیت

 .بینجامدتراژدی به  می رودوارد می شویم که رقابت برادران ی از ماجرای دردناک

با ترجیح دادن یک فرزند بر فرزندان دیگر  کهتراژدی حاضر هستند  کتمام عناصر ی

را بیش از دیگر پسرانش دوست داشت.  توراه  یوسف آغاز می شود. یعقوبوالدین  طتوس

اما همچنین می  "او به دنیا آمده بود.در سالخوردگی یوسف "می گوید به این دلیل که 

 باردار نمی شد.محبوب او راخل بود که برای سال ها همسر که یوسف اولزاد  مدانی

: یک ردای چند رنگ که افزودتن میان فرزندان گذاش فرقبه این  نمایانیعقوب یک نماد 

 حسادت برادراندائمی  مخصوص او سفارش داده بود.  فقط دیدن این ردا همچون تحریک

به که فرزندان کنیزان بودند، خود  برادران ناتنیود. همچنین، یوسف گزارش بدی درمورد ب

 پاراشا چنین می خوانیم:  ۀآیدر چهارمین   پدر داد.
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از او متنفر دارد،  او را بیش از هر یک از آنها دوستوقتی برادران دیدند که پدر 

 (۳۷:۴. )پیدایش velo yachlu dabro le-shalomشدند، و 

 معتبر: ۀمعنای این عبارت چیست. چنین هستند چند ترجم

 بگویند.میزی با او آآنها نمی توانستند کلام مهر

 آنها نمی توانستند با صلح با او سخن بگویند.

 آنها نمی توانستند با او دوستانه سخن بگویند.

متوجه شد که ساختار این جمله در زبان عبری عجیب است.  به ربی یوناتان ایبسشولتز اما 

یعنی چه؟  "آنها نمی توانستند از راه صلح با او سخن بگویند."صورت تحت الفظی یعنی: 

 رجوع می دهد:  ۱۹:۱۷ [لاویانرا ]قوییما را به دستور سفر  ایبسشولتز ربی

شته باشی. باید حتما همسایه ات را بازخواست کنی برادرت را دا ۀنباید در قلبت کین

 .۱۹:۱۷وی. )لاویان ه خاطر او گناه متحمل نشبو 

 :در چارچوب مناسبات میان افراداین دستور از هارامبام تفسیر  این هم روش

، فرد آسیب دیده نباید کینه و می شودخطا مرتکب وقتی فردی علیه فرد دیگر 

نفرت آسیب رسان را به دل بگیرد و ساکت بماند... او وظیفه دارد که آسیب رسان 

چرا در این مورد  ا با من کردی؟ ر اطب قرار دهد و به او بگوید چرا این کاررا مخ

؟ ... اگر آسیب رسان توبه و درخواست بخشودگی یشدعلیه من مرتکب خطا 

(  ۶:۶ت دئوت هیلخوفصل  -میشنه توراهجلد اول کند، باید بخشیده شود.  )

شیریندخت  ۀبه ترجم فارسی با نام کتاب شناختترجمه شده به کتاب هارامبام ]

 دقیقیان[
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ممکن  با یوسف بودند،اگر برادران قادر به سخن گفتن   ساده است. ایبسشولتزربی منظور 

ند.  ای چندرنگ او ناراحتو از دیدن ردبود به او بگویند که از گزارش دهی او خشمگین 

آنها ممکن بود صادقانه در مورد حس تحقیر خود به سبب آنکه پدر راخل را بر مادر آنها 

.  یوسف ممکن بگویندلیا ترجیح می داد و این امر اینک به نسل دوم هم سرایت کرده بود، 

. می ساختدستکم بافکرتر یا او را فروتن تر شاید این امر احساس های آنها را بفهمد. بود 

 نیدابه قول نحم آنها نمی توانستند به زبان بیاورند. . .lo yachlu dabro le-shalomاما 

 :"برادر خود را به دل بگیری ۀتو نباید کین"در تفسیر دستور 

رت می ورزند، کینه و نفرت خود را در قلب خود پنهان می کسانی که کینه و نف

 کنند. 

بصیرت های توراه را داریم: این که گفتگو گونه  درخشان تریناینجا نمونه ای از یکی از 

 برمی شود است، در حالی که قطع سخن گفتن اغلب مقدمه ای  حل اختلافروش ای 

  .انتقام خشونت آمیز

ی که پسران داوود پادشاه بودند.  در نتارادر ن، دو بمورد کلاسیک آن ابشالوم و امنون است

 :یک رویداد تکان دهنده، امنون خواهر ابشالوم، تامار را مورد تجازوز قرار می دهد

خود هم درید؛ او دست خر خود را از اف ۀتامار بر سر خود خاکستر ریخت و جام

 را برسرگذاشت و گریان از خانه خارج شد.

آیا برادرت امنون با تو بوده؟ خواهرم فعلا ساکت "و ابشالوم برادرش به او گفت: 

 باش؛ او برادر تو است؛ کار او را به دل نگیر.

 در ار زوقتی داوود پادشاه همه چی  برادرش ابشالوم بست نشست. ۀو تامار در خان

مورد این ماجرا شنید، بی اندازه خشمگین شد.  و ابشالوم حتی کلامی با امنون 
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ابشالوم از امنون به خاطر دست اندازی به  نگفت، چه خوب و چه بد، زیرا

 (۱۳ : ۲۲-۱۹ )کتاب دوم شمویل خواهرش تامار نفرت داشت. 

امی به شپسران داوود را برای  ۀکوت خود را حفظ کرد. سپس همسل ابشالوم برای دو سا

مناسبت پشم چینی گوسفندان دعوت کرد و از خدمتکاران خود خواست تا صبر کنند 

 آنها هم چنین کردند.  ؛امنون مست شود و سپس او را بکشند

ف نیز. خشم در سکوت رشد می کند.  در مورد ابشالوم چنین شد. در مورد برادران یوس

ه چینی برای قتل یوسف می یابیم، سپس ئطپیش از پایان این پاراشا برادران را در حال تو

چاهی می اندازند و بعد به بردگی می فروشند. داستانی وحشتناک است که آنها او را در 

 مستقیم به تبعید و بردگی بنی اسرائیل در مصر انجامید.

یعنی گفتگو  ein sichah ela tefillahب( این جمه را می آورد:  ۲۶تلمود )براخوت 

گشودن قلب خود به گونه ای نیایش است.  زیرا ما با درد دل با دیگری خود را برای 

  .  دعا همین است: گفتگویی با خدا.آماده می کنیماست، خدا دیگری اعلا که 

دو نفر که سر حرف را با یکدیگر می   را حل نمی کند. اختلاف ،خود به خودیگفتگو 

گشایند، شاید همچنان امیال مخالف یکدیگر یا ادعاهای رقابت آمیز داشته باشند.  آنها 

از یکدیگر خوششان نیاید.  هیچ قانونی نیست که هماهنگی در قلمرو یلی ساده خشاید 

ما انسان بودن یکدیگر را به رسمیت می  در گفتگوانسانی را از پیش برقرار سازد. اما 

بگذاریم و شناسیم. گفتگو در بهترین حالت به ما امکان می دهد که خود را جای فرد مقابل 

دنیا را از چشم انداز او ببینیم. فکرش را بکنید که چه شماری از اختلاف های واقعی و 

 شوند اگر ما چنین می کردیم. دگرگونچه فردی و چه سیاسی می توانستند  دشوار،
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خود زندگی کنند تا سپس بتوانند  روحیزخم  بات یوسف و برادرانش می بایس سرانجام،

و بیشترین بخش داستان آنها که طولانی ترین  یکدیگر را به رسمیت بشناسندانسانیت 

  داستان تورات است، به همین می پردازد.

خدایی است نادیدنی که فقط می توان او را شنید: خدایی که جهان را با  ۀیهودیت دربار

نسبت به نخستین انسان آموزش چگونگی کاربرد مهرآمیز او  شات آفرید و نخستین کنکلم

هستند.  ویتگنشتاین زبان دلمشغول اغلب  ،کلمات بود.  یهودیان حتی سکولارترین آنها

 دریافت که موضوع فلسفه زبان است.

مسکی و کرد که فرهنگ ها شکل هایی از زبان هستند.  نوام چا ههدالوی اشتروس مش

زبان پرداختند.  ژرژ استاینر پیرامون ترجمه و حدود زبان  ۀغریز ۀاستیون پینکر به مطالع

 نوشت.

یا زبان شر، قدرت زبان در ویران کردن  عحکیمان تلمودی پیرامون خطرهای لاشون هارا

مانند زبان نیز اما همچنین سکوت شر بسیار نوشتند.  مناسبات و نابودی اعتماد و نیت خیر 

به ون ترین داستان برادران در برشیت، . این اتفاقی نیست که در ابتدای بدشگاردوجود دشر 

برگردان آن ناتوان  درترجمه ها  ۀتقریبا همبه گونه ای که و اشاره شده زبان نقش شکست 

، اگر قلبی گشوده "او به صلح سخن بگویندبا "برادران یوسف می توانستند  بوده اند.

در همان نقطه ای که بیشترین نیاز به  ،داشتند و صادق و مایل به ارتباط گیری بودند.  سخن

 آن وجود داشت، درماند.

؛ کلمات رستگار کلمات دستور می دهند ؛کلمات آشکار می سازند ؛کلمات می آفرینند

زیرا کلمات گذرگاه باریکی هستند  لمات مقدس است.دین واقعی ک ،می سازند.  یهودیت

 میان روح و روح، میان دو انسان، و میان بشریت و خدا.پرتگاه  در
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در سخن گفتن از است.  هر ق مناسبات ترک خورده گرتنهایی و ترمیم  یرستگار ،زبان

سخن نگفتن از آن خطرناک است.  یوسف و برادرانش  هم، همان قدر باشدرنج ما دشوار 

ای زندگی با هم آشتی کنند و این گونه خود و پدرشان و نسل های ممکن بود که در ابتد

بعد از خود را از رنج بسیار نجات دهند.  آشکار ساختن درد، گام نخست در درمان درد 

 است.

 سخن گفتن راهی به سوی صلح است.

 شبات شالوم 

  آمریکایی-با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی ترجمه فارسی

  توسط شیریندخت دقیقیان
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